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اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدّيقَةِ فاطِمَةَ الزَّکِيةِ حَبيبَةِ حَبيبِکَ وَنَبِيکَ وَاُمِّ اَحِبّآئِکَ وَاَصْفِيآئِکَ الَّتِى انْتَجَبْتَهاوَفَضَّلْتَها وَاخْتَرْتَها عَلى نِسآءِ الْعالَمينَ اَللّهُمَّ کُنِ الطّالِبَ لَها مِمَّنْ ظَلَمَها وَاسْتَخَفَّ بِحَقِّها وَکُنِ الثّائِرَ اَللّهُمَّ بِدَمِ اَوْلادِها اَللّهُمَّ وَکَما جَعَلْتَها اُمَّ اَئِمَّةِ الْهُدى وَحَليلَةَ صاحِبِ اللِّوآءِ وَالْکَريمَةَ عِنْدَ الْمَلاَءِ الاَعْلى فَصَلِّ عَلَيها وَعَلى اُمِّها صَلوةً تُکْرِمُ بِها وَجْهَ اَبيها مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَتُقِرُّ بِها اَعْينَ ذُرِّيتِها وَاَبْلِغْهُمْ عَنّى فى هذِهِ السّاعَةِ اَفْضَلَ التَّحِيةِ وَالسَّلامِ.
حديث ديگري که به آن استدلال شده براي اثبات برائت در شبهات حکميه صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج هست که اين روايت در کافي شريف، تهذيب، استبصار، نوادر احمد بن محمد بن عيسي روايت شده: 
«عن أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع (در تهذيب عن ابي‌عبدالله ع است) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ» ازدواج مي‌کند با يک خانمي که در عده طلاق قرار دارد، يا عده وفات «أَ هِيَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً» آيا اين مرأة مراة‌اي است که ديگه حرمت ابدي براي اين مرد پيدا مي‌کند؟ «فَقَالَ لَا أَمَّا إِذَا كَانَ بِجَهَالَةٍ فَلْيَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا» حضرت فرمودند نه حرمت ابدي ندارد اگر جاهل بوده، عامد نبوده اين بعد از اين که انقضاء عده شد مي‌تواند با او ازدواج کند يعني اين ازدواج الان باطل است و لکن که در عده واقع شده جاهلاً جهلاً، وقتي انقضاء عده شد مي‌تواند با او ازدواج کند «ذیب، استبصوَ قَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ» مردم در معذور پنداشته مي‌شوند در جهالت به اموري که بالاتر از اين هست، چيزهاي بالاتر از اين هم مردم معذور در آن مي‌شوند. پس ديگه اين جا که چيز خودش را دارد «فَقُلْتُ بِأَيِّ الْجَهَالَتَيْنِ يُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ» مي‌گويد که عرض کردم خدمت حضرت که به کدام از جهالتين اين معذور هست؟ يکي آيا به جهالت اين که اين کار حرام بوده بر او «و إنّ ذلک محرمٌ عليه أم بجهالته أنّه في عدة» يعني شبهه حکميه يا شبهه موضوعيه. جهالته إنها في عدة، مي‌شود شبهه موضوعيه، جهالته أنّها محرمٌ عليه مي‌شود شبهه حکميه.
ا به جهالت این که این کار حرام بوده بر او «و إنّ ذلک «فَقَالَ إِحْدَى الْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَى» حضرت فرمود يکي از اين جهالت‌ها اهون است از ديگري و آسان‌تر است امرش از ديگري. «الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ» جهالت به اين که اين حرام است بر او که شبهه حکميه است اين اهون است «وَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الِاحْتِيَاطِ مَعَهَا» چون وقتي شبهه حکميه باشيد و نمي‌داند که اين حرام است بر او اين قدرت بر احتياط ندارد. اما به خلاف شبهات موضوعيه که قدرت بر احتياط دارد. «فَقُلْتُ فَهُوَ فِي الْأُخْرَى مَعْذُورٌ» عرض کردم که آيا نسبت به آن ديگري هم معذور است يعني اگر شبهه موضوعيه... مي‌داند که نکاح در عده حرام است ولي نمي‌داند اين خانم در عده هست يا نه، آيا در اين صورت هم معذور است؟ «قَالَ نَعَمْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ الْآخَرُ يَجْهَلُ فَقَالَ الَّذِي تَعَمَّدَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ أَبَداً.» اگر جاهل نبودند آن ديگه نمي‌تواند. قطعاً اين ازدواج پا نمي‌گيرد چون بر او حرام است و اين ازدواج نمي‌تواند پا بگيرد. 
 اين حديث شريف به دو مقطعش استدلال مي‌شود براي اثبات برائت در شبهات حکميه؛ يکي آن صدر حديث «و قد يعذر الناس في الجهالة بما هو اعظم من ذلک» مردم معذور انگاشته مي‌شوند در جهالت به امري که بالاتر از اين است که اين هم شبهات موضوعيه را مي‌گيرد، هم شبهات حکميه را مي‌گيرد و هم چنين اين قسمت که حضرت فرمود «الجهالة بأنّ الله حرّم ذلک عليه» اين جهالت به اين که اين حرام است اين اهون از آن يکي است. پس معلوم مي‌شود در اين جا هم؛ در شبهات حکميه وقتي جهل به حرمت داري اين باعث عذر هست. اين تقريب استدلال به دو مقطع از اين روايت شريفه. 
س: چرا اهون است؟
ج: حالا اين‌ها کم‌کم روشن مي‌شود. 
مناقشه شده است به استدلال به اين روايت شريفه از دو جهت: يکي از جهت صدور و يکي از جهت دلالت. اما از جهت صدور وجه اشکال اين است که عليرغم اين که اين روايت مَن وقع في سندها افراد موثق هستند و صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج گفتيم، عليرغم اين که اين سند سند تام و تمامي است اما در عين حال داراي يک تشويشي است که انسان علم اجمالي پيدا مي‌کند که يکي از اين روات اشتباه اين جا کرده و اين فرمايش امام نمي‌شود باشد و آن اين است که حضرت فرمودند احدي الجهالتين اهون از ديگري است، جهالت به اين که اين حرام است بر او اين اهون است از جهالت بر اين که اين در عده است يا نه، اين جا سؤال اين است که اين جهالت را به چه معنا مي‌خواهيد بگيريد، اگر اين جهالت يعني غفلت و جهل مرکب، اگر اين است که بله، که با اين تعليل هم جور در مي‌آيد چون در جهل مرکب است انسان قادر به احتياط نيست. وقتي که يک چيز حرامي را خيال مي‌کند حلال است، يقين دارد حلال است به جهل مرکب، يا غافل است اصلاً از حکم شرع  اين جا احتياط نمي‌تواند بکند، چه احتياطي بکند، احتمال حرمت نمي‌دهد که احتياط بکند، يقين دارد حلال است. اگر مقصود اين است  در شبهات موضوعيه‌اش هم همين است. اگر آن جا هم جاهل مرکب است  آن جا هم نمي‌تواند احتياط بکند، يقين دارد اين غذا حلال است، اين غذا يقين دارد گوشت گوسفند ذبح شده است و حال اين که واقعاً خوک است واقعاً.  اين نمي‌تواند احتياط کند، يقين دارد. جاهل مرکب است، و اگر از اين جهل جهل بسيط مقصود است  در مورد علم به احکامش هم مي‌تواند احتياط بکند، در مورد شک در احکام به جهل بسيط يعني تردد دارد  آن جا مي‌تواند احتياط بکند. همان طور که در موضوعات مي‌تواند احتياط بکند. اگر بياييم بگوييم که نه اين جهالت آن جا معنايش جهالت در احکام را امام فرض فرموده جهالت به جهل مرکبي و در موضوعات فرض فرموده به جهالت به نحو جهل بسيطي.  اين تفرقه بين دو جهل اين جا چه معنايي مي‌دهد، چرا تفرقه مي‌فرمايد،  آن که سؤالش اين بود که کدام جهل‌هايي... همه جهل‌ها را با هم مساوي حساب مي‌کرد، آدم که مي‌خواهد بگويد کدام اهون است،‌ کدام اهون نيست که نمي‌تواند دو موضوع مختلف را با هم ملاحظه بکند. در مقايسه که کدام اهون است کدام اهون نيست بايد موضوع‌ها برابر باشند و الا بگوييم جهل در آن جا جهل مرکبش را بسنجيم با جهل بسيط اين جا، هر دو جا جهل بسيط، هر دو جا جهل مرکب آن وقت اهون کدام است، اين درسته. پس بنابراين اين مطلبي که در اين جا نقل شده گفته مي‌شود که ما مطمئن هستيم اين از امام نمي‌شود صادر شده باشد. پس يکي از روات اشتباه کرده يا همان عبدالرحمن بن الحجاج اين جا اشتباه کرده ولو ثقه هست،  ثقه که معصوم نيست يک جا ممکن است اشتباه بکند، و يا روات بعد از ايشان که نقل کردند اين توي اين سلسله که آمده گاهي حرف‌ها که نقل مي‌شود ضريب خطاي آن هم بيشتر مي‌شود ديگه. هرچي واسطه کمتر باشد ضريب خطا کمتر است، هر چي واسطه بيشتر باشد احتمال اين که يکي از اين‌ها خطا کرده باشد احتمالش افزون مي‌شود. 
پس بنابراين اين سند را نمي‌توانيم بگوييم چون علم اجمالي پيدا مي‌کنيم. اگر کسي بگويد ما علم اجمالي هم پيدا نمي‌کنيم ولي مظنون اين است که اين برای امام نيست، باز کساني که مثل شيخنا الاستاد دام ظله مي‌گويند حجيت امارات مشروط به اين است که ظن به خلاف نداشته باشيم.  اين جا هم ما ظن به خلاف داريم، ولو سند صحيح است ولي ظن به خلاف داريم، حداقل اين است ديگه، اگر اطمينان يا قطع به خلاف نداشته باشيم ظن به خلاف داريم. پس بنابراين باز روي اين مبنا اشکال پيدا مي‌کند. اين اشکال از جهت صدوري که گفته مي‌شود اين چنين است.
از اين اشکال دو جواب وجود دارد: 
جواب اول اين است که اين اشکال برای قسمت دوم است، برای ذيل حديث است اما صدر حديث «فقد يعذر الناس في الجهالة بما هو اعظم من ذلک» اگر آن دلالتش درست باشد  آن جا هم ما نه اطمينان به خلاف داريم، نه ظن به خلاف داريم و تفکيک در حجيت در مثل اين جور جاهايي که جملات مستقل هستند و به هم غيرمربوط هستند، چون آن بعدي در جواب يک سؤالي است،‌  اگر آن سؤال را هم نکرده بود که حضرت ديگه آن فرمايش‌ها را نمي‌فرمودند، به همان قبلي بسنده مي‌کردند، آن خودش تام و مستقل است آن صدر حديث «فقلت بأي الجهالتين يعذر» بعد از اين که اين سؤال را کرده آن مطالب ذيل آمده. پس اگر اين سؤال را نکرده بود همان صدر مطلب تمام بود ديگه.  تفکيک در حجيت و اصول ثابت شده که اشکالي ندارد در اين جور موارد. بنابراين ذيل حجت نمي‌شود به خاطر اين علم يا اطمينان يا ظن به خلاف، اما صدر که چنين چيزهايي در آن نيست بنابراين اشکال صدوري نسبت به صدر وارد نيست. 
جواب دومي که بعض اعلام يا غير واحدي از اعلام داده‌اند که البته اشکال به اين شکلي که من مطرح کردم در کلمات مطرح نشده آن قدر که من ديدم ولي اصل مطلب همين هست، يعني مطرح شده و آن اين است که فرمودند اين جا جهالت‌ها اين طور نيست که در معنا استعمال شده باشد، جهالت يعني جهالت، منتها معمولاً در اين مسأله ما جهالت در مورد شبهات موضوعيه‌اش که اين زن در حال هست، نيست، اين معمولاً به نحو جهالت بسيطه است، ترديد است، چون هر کسي که مي‌خواهد ازدواج بکند بالاخره توي ذهنش اين مي‌آيد مخصوصاً اگر شوهر داشته و حالا احتمال مي‌دهد مطلقه باشد يا شوهر داشته فوت شده، اين حالا توي عده هست يا عده نيست معمولاً اين شک و ترديد پيدا مي‌شود.  پس بنابراين جهل مرکب اين جاها نيست چون اين فرضيه که کسي مي‌خواهد ازدواج بکند با يک خانمي که مسبوق به ازدواج بوده و حالا توجه به اين پيدا نکند که اين در حال عده هست يا در حال عده نيست اين يک چيز نادر است، پس عملاً اين جوري است که آن جا شک بسيط مي‌شود و احتياط ممکن است و در مورد اين که آيا محرّم است يا محرّم نيست، چون اين مسأله از واضحات است، همه مي‌دانند که در عده الا نادراً که در عده جايز نيست بايد بگذارند عده تمام بشود. اين هم يک مسأله واضحي است، پس اگر کسي اقدام مي‌کند غالباً بر چه حالتي است؟ غافل بايد باشد، جاهل مرکب باشد. پس اين که امام عليه السلام تفصيل دادند به حسب واقع امر است، به حسب آن چه که در خارج به حمل شايع صناعي شک‌هاي آن مورد شک‌هايي است که بسيط است، برای اين که در عده هست يا نيست و آن جا احتياط مي‌تواند بکند. اما شک در آن مورد که آيا اصلاً حرام است يا حرام نيست، اين مسأله چون واضحات بين مسلمين است و نادر کسي است که اين را خبر نداشته باشد او معمولاً‌ به حسب غالب جهل مرکب است که باعث شده اين کار را انجام بدهد. 
س: جهل مرکب يا غفلت؟
ج: هر دو، جهل مرکب يعني يا غافل غافل است اصلاً  و يا اين که اگر اين جهل است، اين جهل بايد جهل مرکب باشد، چون همين که التفات پيدا بکند علم پيدا مي‌کند که اين جوري است يا شک پيدا مي‌کند که بايد برود فحص بکند و بپرسد. به اين جور جواب دادند،‌ گفتند پس بنابراين امام سلام الله عليه نيامده آن را با آن مقايسه کند، يعني جهل مرکب اين جا را، با جهل بسيط آن جا را، نه اين واقعه‌اي که او سؤال کرده که در چنين واقعه‌هايي که يک کسي مي‌رود با يک مرأة‌اي که مسبوق به ازدواج بوده است با او ازدواج مي‌کند عن جهلٍ، حضرت در اين فرض دارند مي‌فرمايند که جهالت او؛ جهالت موضوعي او با جهالت حکمي او فرقش اين است که آن جهالت حکمي اهون است چون اصلاً احتياط ممکن نيست آن جا، به خاطر چي؟ به خاطر اين که... و حکم هم به حسب غالب افراد، و آن چه که به حسب غالب اتفاق مي‌افتد دارد مي‌فرمايد که غافل است يا جاهل مرکب است پس احتياط نمي‌تواند بکند. اما کسي که نه شک دارد که آيا اين در عده... يعني کسي جاهل است در عده هست يا در عده نيست آن هم معمولاً آدمي است که ملتفت است،‌پس بنابراين شک او مي‌شود شک بسيط، پس احتياط بر او ممکن است. بنابراين اين تشويش در روايت و اين که ما علم پيدا کنيم که اين ذيل برای امام نيست، نه با اين توضيحي که داده مي‌شود اشکال مرتفع است. پس بنابراين اشکال در اين که صدور اين روايت محرز نيست و حجتي بر صدورش نداريم به اين بياني که گفته شد مندفع است به اين بيان. 
و اما اشکال دوم و مناقشه دوم اشکال دلالي است. در اشکال دلالي گفته مي‌شود وجوهي از امور در اين روايت وجود دارد که مانع مي‌شود از اين که ظهور پيدا کند اين روايت نسبت به شبهات حکميه و يا لااقل جزم به اين ظهور پيدا نمي‌کنيم که شبهات حکميه را بگيرد. 
در هر دو مقطعي که براي تقريب استدلال گفتيم اين شبهه‌ها وجود دارد. اما در مقطع اول که فرمود «و قد يعذر الناس بالجهالة بما هو اعظم من ذلک». «قد» داخل بر فعل مضارع شده. «قد»ي که بر فعل مضارع داخل مي‌شود دلالت بر چي مي‌کند؟ بر تقليل؛ گاهي. پس اطلاق ندارد که ما همه جا در شبهات حکميه بتوانيم به اين استدلال. اين گاهي. امام عليه السلام اين جا خواستند براي رفع استبعاد بگويند اين مورد معذور است، اين موردي که داريم سؤال مي‌کنيم، اين معذور است. مردم گاهي در بيش از اين‌ها هم...  همين خوب است، گاهي در بيش از اين‌ها. پس بنابراين اين اطلاقي از صدر در نمي‌آيد که ما بتوانيم... و اما ذيل که فرمود اين که جاهل است به اين که اين محرّم است اين اهون است.  اين که فرمود در مورد جهل به حرمت فرمود که معذور است شما يک وقت به تعليلش به آن نگاه مي‌کني يک وقت مع قطع النظر عن التعليل. اگر با تعليلش نگاه کنيد که  روشن است اين جهالتي که حضرت دارد در آن جا مي‌فرمايد معذور است جاهل چيه؟ جاهلي که احتياط نمي‌تواند بتواند بکند جاهل مرکب است. پس اصلاً ربطي به بحث ما ندارد، ما در جاهل بسيط داريم صحبت مي‌کنيم، کسي شک در وجوب يا حرمت دارد به نحو شبهه حکميه اين که شاک نيست،‌ يا غافل است يا جاهل مرکب است. پس اين ذيل اصلاً ربطي به جاهل بسيط که مورد بحث ما است ندارد. اگر غض از اين هم بکنيم که البته نادرست است غض بکنم، وقتي وجود دارد که نمي‌شود غض کرد. حالا فرضاً اگر کسي غض از آن هم بکند  اين دلالت مي‌کند که در اين مورد يعني جهل نسبت به حرمت، حرمت تکليفيه ازدواج با کسي در عده هست بر اين دلالت مي‌کند. آيا جاهاي ديگر هم برائت هست،  اين احتياج دارد به قول به عدم فصلي يا القاء خصوصيتي و اين‌ها را قبلاً اشکال کرديم در آن که اين‌ها هم معلوم نيست. 
پس اين يک امر که در اين روايت وجود دارد، آن جا قطع هست، اين جا تعليل هست، اين جا حکم اختصاصي هست و تعليل به يک کبراي کلي نشده که همه جا را بخواهد بگيريد، ما هم اگر بخواهيم تعدي به جاهاي ديگر بکنيم، حتي محرمات ديگه، شبهات حکميه تحريميه، اين احتياج به چي دارد؟ يا به اجتماع مرکب بايد تمسک بکند، يا قول به عدم فصل يا به اين چيزها که اين‌ها هم اول کلام است، ما چه مي‌دانيم. و اين عدم فصل که آقايان مي‌گويند در حقيقت اين‌ها به خاطر اطلاقات ادله است، اگر اطلاقات ادله نبود که ... آن چون قائل هستند به اين که اطلاقات ادله وجود دارد، ادله ديگر و فرض اين است که ما وقتي به اين روايت داريم استدلال مي‌کنيم يعني کأنّ هيچ روايت ديگري نداريم جز همين، اين جور بايد مسأله را محاسبه بکنيم. وقتي که هيچ چيز ديگر نباشد ما چه دليلي داريم بر عدم فصل، شايد شارع در اين جا برائت جاري مي‌کند در آن جا جاري نمي‌کند. اگر شما اطلاقي داريد  به همان‌ها تمسک کنيد، اگر نداريد و فقط روايت برائت مي‌خواهد اين باشد، از کجا اجماع را آورديد؟ از کجا عدم فصل را مي‌دانيد؟  پس بنابراين اين يک. 
جهت دومي که اين جا وجود دارد اين است که اصلاً سؤال سائل و جواب امام سلام الله عليه اين جا ناظر به حرمت تکليفي هست يا نه، ناظر به حرمت وضعي است؟ يعني ازدواج چه جوري است؟ ناظر اين جهالت و امثال اين، معذوريت به لحاظ صحت ازدواج و عدم صحت ازدواج است نه به لحاظ اين که مؤاخذهاخروي دارد، ندارد، جهنم دارد، ندارد، عقاب دارد يا ندارد. اين به لحاظ دارد سؤال مي‌شود پس اصلاً اين روايت سائل و مسؤولٌ‌عنه عليه السلام اصلاً در صدد بيان آن حرف نيستند، آن جهالت از آن حيث اصلاً در صدد بيانش نيستند، کاري به آن ندارد، توي مسأله‌ که سؤال کرده اين أ هي ممَن لاتحل له ابداً. اصلاً سؤالش اين است که اين زن که حالا آن بجهالةٍ يا به جهالت اين که محرّم است، يا به جهالت اين که در عده است، يا به هر دو جهالت‌ها اين ازدواج کرده، حالا اين زن بر او حرام ابدي مي‌شود يا نمي‌شود؟ حضرت مي‌فرمايد معذور است يعني در همين راستا معذور است، نسبت به همين حکم وضعي معذور است، يعني موجب حرمت ابديه نمي‌شود. 
س: ...
ج: عذر معنايش همين است، معنايش همين است که فلذا است يعني ازدواج براي او مانعي ندارد، معذور است يعني اين کاري که کرده مانعي بر صحت ازدواج ايجاد نمي‌کند. 
[bookmark: _GoBack] پس بنابراين... فلذا ببينيد «اذا انقضت عدتها فهي معذورٌ في أن يتزوجها» آن جايي که جاهل به عده بوده که اصلاً اين در عده هست يا نه، او ... اصلاً خيال مي‌کرد اين باکره است و ازدواج هم نکرده. ازدواج کرد بعد معلوم شد اين توي عده بوده،  حضرت اين جا چي مي‌فرمايند؟ مي‌فرمايند معذورٌ در اين که بعد ازدواج بکند. اين معذور است يعني مانعي وجود دارد، اين کار مانع از صحت ازدواج بعد نمي‌شود. بنابراين با توجه به اين خصوصيات استدلال به اين روايت شريفه براي اثبات برائت تمام نيست.  توي اين روايت از نظر فقه الحديثي و اين‌ها، مباحث ديگري هم فقهاء و اصوليين مطرح فرمودند که احتياجي به بيان آن‌ها نيست بعد از اين که اين واضح شد ديگه آن‌ها کنار مي‌گذاريم چون آن‌ها ان شاء الله در فقه و آن جاها که در بحث عده و ازدواج در عده و اين چيزها است.  اين روايت هم تمام شد، بعضي روايات ديگه است که ان شاء الله شنبه. و صلي الله علي محمد و آله.
پايان. 
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